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An Examination of Sultan Mahmud’s Panegyrics in Ferdowsi’s 
Shahnameh Based on Shiʿi Jurisprudential Principles
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Abstract
Sultan Mahmud of Ghazni’s portrayal in the form of panegyric in Ferdowsi’s 
Shahnameh has long been one of the most controversial issues in Ferdowsi studies. 
Most previous studies have examined this issue from the perspectives of literary 
history, Ferdowsi’s life, or the political relations of the Ghaznavid period, whereas 
comparatively little attention has been paid to its analysis based on the principles of 
Shiʿi political jurisprudence. Adopting an interdisciplinary approach and employing 
documentary analysis and directed content analysis, the present study examines the 
panegyrics dedicated to Sultan Mahmud on the basis of the text of the Shahnameh 
(Jalal Khaleghi-Motlagh’s critical edition), historical sources, and the principles 
of Imami Shiʿi political jurisprudence. The findings indicate that Mahmud’s 
panegyrics are not uniform in terms of structure, content, or literary function and 
may be classified into categories such as ceremonial, virtue-oriented, hyperbolic, 
and livelihood-related panegyrics. Accordingly, their jurisprudential assessment is 
contingent upon the circumstances and characteristics of each category, and issuing 
a single ruling concerning all of these verses is not consistent with the principles 
of Imami jurisprudence. The study further demonstrates that analyzing Mahmud’s 
panegyrics requires the integration of literary, historical, and jurisprudential 
evidence, and that a definitive conclusion cannot be reached solely on the basis of 
any single category of sources. The originality of this study lies in proposing an 
interdisciplinary framework for analyzing the praise of rulers in classical Persian 
texts and in offering a jurisprudential typology of Sultan Mahmud’s panegyrics.
Keywords: Shahnameh, Ferdowsi, Mahmud of Ghazni, Shiʿi political jurisprudence, 
panegyric.
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چکیده

مـدح سـلطان محمـود غزنـوی در شـاهنامه از دیربازیکـی از مناقشـه‌برانگیزترین موضوعـات 

فردوسـی‌پژوهی بـوده اسـت. بیشـتر پژوهش‌هـای پیشـین ایـن مسـئله را از منظـر تاریـخ ادبـی، 

زندگـی فردوسـی یـا مناسـبات سیاسـی عصـر غزنـوی بررسـی کرده‌انـد؛ در حالی که تحلیـل آن بر 

پایـۀ قواعـد فقـه سیاسـی شـیعه کمتـر مـورد توجّـه قـرار گرفتـه اسـت. پژوهـش حاضر بـا رویکردی 

، مدایـح  میان‌رشـته‌ای و بـا اسـتفاده از روش تحلیـل اسـنادی و تحلیـل محتـوای جهـت‌دار

سـلطان محمـود را بـر اسـاس متـن شـاهنامه )تصحیـح جالل خالقی مطلـق(، منابـع تاریخی و 

قواعد فقه سیاسـی امامیه بررسـی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشـان می‌دهد که مدایح محمود 

، محتوا و کارکرد ادبی یکسان نبوده و می‌توان آنها را به گونه‌هایی مانند مدایح  از حیث ساختار

، ارزیابـی فقهی آنها نیز  ، اغراق‌آمیـز و معیشـتی تقسـیم کـرد. از ایـن ‌رو تشـریفاتی، فضیلت‌محـور

تابـع شـرایط و ویژگی‌هـای هـر دسـته بـوده و صـدور حکـم واحـد دربـارۀ همۀ این ابیـات با مبانی 

فقـه امامیـه سـازگار نیسـت. پژوهـش همچنین نشـان می‌دهد که تحلیل مدایـح محمود تنها با 

تلفیـق شـواهد ادبـی، تاریخـی و فقهـی امکان‌پذیـر اسـت و نمی‌تـوان صرفـا بـر پایۀیـک دسـته از 

منابع به نتیجۀ قطعی رسید. نوآوری این پژوهش در ارائۀ چارچوبی میان‌رشته‌ای برای تحلیل 

مـدح حاکمـان در متـون کلاسـیک فارسـی و گونه‌شناسـی فقهـی مدایح سـلطان محمود اسـت.

واژه‌های کلیدی: شاهنامه، فردوسی، محمود غزنوی، فقه سیاسی شیعه، مدح.
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1. مقدمه

مـــدح در لغـــت، واژه‌ای اســـت در تناقض بـــا هجو )ابن منظـــور المصـــری، 1405: 589/2( و 

ی قصد به وســـیلۀ زبان باشـــد )جرجانی، 1368:  عبـــارت اســـت از ثنا و ستایشـــی کـــه از رو

، مـــدح یعنـــی ثنـــا بـــر ویژگی‎های خـــوب و نیکـــو ، چه ایـــن صفات  90(؛ بـــه عبارتـــی دیگـــر

، مـــدح خبری  یفـــی جامع‎تـــر ی )شـــرقی، 1366: 271(. در تعر آفرینشـــی باشـــد چـــه اختیـــار

دانســـته می‌شـــود کـــه احتمـــال صـــدق و کـــذب دارد، به این شـــرط کـــه گوینـــده از بیان آن 

، قصد تعظیـــم و بزرگ‌داشـــت داشته‎باشـــد )طوســـی، 1400: 105(.  خبـــر

یخ زبان و ادب فارســـی، یکی از  شـــاهنامۀ فردوســـی افزون بـــر جایگاه ممتاز خـــود در تار

مهم‌تریـــن متـــون بازتاب‌دهندۀ اندیشـــۀ سیاســـی، اجتماعی و فرهنگی ایران در ســـده‌های 

یخ اســـطوره‌ای و حماســـی ایران،  ، در کنار روایت تار چهـــارم و پنجم هجری اســـت. این اثر

دربردارنـــدۀ دیدگاه‌هایی دربارۀ عدالت، فرمان‌روایی، مشـــروعیت قدرت، نســـبت پادشـــاه 

، بررســـی آن تنهـــا در قلمـــرو نقـــد  یارویـــی بـــا حکومـــت اســـت؛ ازایـــن‌رو و مـــردم و شـــیوۀ رو

یخی، اندیشـــۀ سیاســـی،  ادبـــی محدود نمی‌شـــود؛ بلکـــه می‌تواند موضـــوع پژوهش‌های تار

جامعه‌شناســـی ادبیـــات و حتـــی فقـــه سیاســـی نیز قـــرار گیـــرد. یکـــی از مباحـــث دیرپای 

فردوســـی‌پژوهی، وجـــود ابیاتـــی در ســـتایش ســـلطان محمـــود غزنوی اســـت. این مســـئله از 

یخی به  ی از منابـــع تار ، محمـــود غزنوی در بســـیار آن جهـــت اهمیـــت یافتـــه که از یک ســـو

؛ امـــا دارای ویژگی‌هایی مانند ســـخت‌گیری مذهبی، اســـتبداد  عنـــوان فرمان‌روایـــی مقتدر

، شـــاهنامه در کلیت  رأی و خشـــونت در برخـــورد با مخالفان معرّفی شـــده و از ســـوی دیگر

خـــود اثری اســـت کـــه آرمان‌هایی چـــون داد، خرد، نفی بیداد و مســـئولیت اخلاقی پادشـــاه 

را برجســـته می‌ســـازد. همیـــن امـــر موجب شـــده اســـت که نســـبت میـــان مدایـــح محمود و 

گفتمـــان غالـــب شـــاهنامه، همـــواره محـــل بحث پژوهشـــگران باشـــد. عـــاوه بر ایـــن، رفتار 

ی خشـــم بـــا دانشـــمندان )نظامی عروضـــی، 1327: 90(، حـــرص و طمع  اســـتبدادی و از رو

و زردوســـتی )عوفـــی، 1359: 256(، تعصّب شـــدید در برخـــورد با قرمطیـــان )بیهقی، 1368، 
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یـــخ و  بـــزرگان دیلـــم )مجمل‌التوار 415(، دار زدن  230(، اســـتبداد رأی )همـــان، 3/2:   :3/1

القصـــص، 1318: 404(، کشـــتار مـــردم هنـــد با این اســـتدلال که »ایـــن امر کفارۀ قتـــال او با 

، 1351: ج 15: 281(، نکاتی اســـت که ســـلطان محمود غزنوی  مســـلمانان باشـــد« )ابن اثیـــر

گـــون، مانند قصاید  را شـــخصیتی قابـــل تأمّل جلوه داده اســـت؛ چرا که در متـــون ادبی گونا

عنصـــری بلخـــی، ویژگی‎هـــای مثبت متعدّدی به این پادشـــاه نســـبت داده شـــده کـــه او را 

تـــا مـــرز تقـــدّس و عظمـــت بی‎مانند پیش برده اســـت؛ تـــا جایی کـــه برخی کنش‎هـــا مانند 

شکســـتن بت‎هـــا و بی‎دینـــان، او را پیامبرگونـــه بـــه تصویـــر کشـــیده و در قالـــب موجـــودی 

پرهیبـــت ارائـــه کرده و امروزه نیز مســـلمانان هند او را بـــه عنوان آورندۀ اســـام به جغرافیای 

یخـــی دربـــارۀ کنش‎های  خـــود، تقدیـــس می‎کننـــد. در کنـــار متـــون ادبـــی، روایت کتـــب تار

ســـلطان محمـــود هم قابل توجّه اســـت. نمونه را، ابن اثیر پادشـــاهی محمـــود را عنایت خدا 

،1351:259(. رفـــع خشکســـالی در دورۀ ســـلطان محمـــود نیز به ســـبب  می‎دانـــد )ابـــن اثیـــر

ی خدا )همـــان، 329( و تضـــرّع محمود غزنـــوی به درگاه پـــروردگار )جوزجانـــی، 1363:  یـــار

230( قلمداد شـــده است.

ی به شـــمار مـــی‎رود که ســـتایش محمود غزنـــوی در آن  شـــاهنامۀ فردوســـی یکـــی از آثار

ی کار آمدن  قابـــل پیگیـــری و تحلیل اســـت. فردوســـی کار ســـرودن شـــاهنامه را پیـــش از رو

، در تدوین دوم شـــاهنامه، ابیاتی  ســـلطان محمود آغـــاز کرد و پس از بـــه قدرت رســـیدن او

یاحـــی، 1382: 26(.شـــاعر جمعاً 19  را بـــه عنـــوان مدح محمـــود غزنوی به اثر خـــود برافزود )ر

بـــار ابیاتـــی را به عنوان ســـتایش محمـــود غزنوی در لابلای شـــاهنامۀ خود گنجانده اســـت. 

ی شـــاهنامه که مبتنی 
ّ
وجـــود ابیاتـــی در مدح ســـلطان محمود، در نگاه نخســـت بـــا روح کل

بـــر عدالت‌خواهی و نفی بیداد اســـت، ناســـازگار می‌نماید. این مســـئله زمانـــی قابل تأمّل‎تر 

می‌شـــود که شـــاعری شـــیعی به مدح ســـلطانی ســـنّی بپردازد؛ می‏دانیم که تشـــیّع فردوسی 

ی از پژوهشـــگران  )فـــارغ از نـــوع تشـــیّع( بر اســـاس محتوای شـــاهنامه مـــورد پذیرش بســـیار

ی دامغانی، 1372: 22- امین، 1385: 21- اردســـتانی رســـتمی، 1399(.  .ک: مهدو اســـت )ر
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در پژوهش‌هـــای پیشـــین، این موضوع عمدتاً از ســـه منظر بررســـی شـــده اســـت: گروهی 

مـــدح محمـــود را نتیجـــۀ طبیعـــی مناســـبات شـــاعر و دربـــار و ســـنّت رایـــج مدیحه‌ســـرایی 

دانســـته‌اند. گروهی دیگر آن را ناشـــی از نیازهای اقتصادی و معیشـــتی فردوســـی تلقی کرده‌ 

یخـــی، زمان و چگونگـــی ورود این ابیات به شـــاهنامه  و برخـــی نیـــز کوشـــیده‌اند با تحلیل تار

را تبییـــن کننـــد. با وجـــود ارزش ایـــن پژوهش‌ها، کمتر مطالعه‌ای کوشـــیده اســـت مســـئله را 

در چارچـــوب قواعد فقه سیاســـی شـــیعه تحلیـــل کند؛ یعنی این پرســـش را مطرح ســـازد که 

یابـــی قرار گیرد، چـــه حکمی خواهد  کم غیرمشـــروع از منظر فقه شـــیعه مورد ارز گـــر مدح حا ا

کـــراه، تقیه یـــا نیاز معیشـــتی می‌توانـــد در تغییر این  داشـــت و آیـــا شـــرایطی مانند ضـــرورت، ا

حکـــم مؤثّـــر باشـــد. البته چنین تحلیلی، مســـتلزم آن نیســـت کـــه دربارۀ مذهب فردوســـی یا 

میزان التزام عملی او به فقه شـــیعه داوری قطعی صورت گیرد. گرچه بسیاری از پژوهشگران، 

بـــر پایۀ شـــواهد موجود در شـــاهنامه، گرایش‌های شـــیعی فردوســـی را پذیرفته‌انـــد، دربارۀ نوع 

تشـــیع، میـــزان پای‌بنـــدی او بـــه آموزه‌های فقهـــی و تأثیر مســـتقیم ایـــن باورها بر رفتـــار ادبی 

، در ایـــن پژوهـــش، فرض بر آن نیســـت که فردوســـی در  وی اتفاق‌نظـــر وجـــود نـــدارد. ازایـــن‌رو

گاهانه بر اســـاس قواعد فقهی تصمیم گرفته اســـت؛ بلکه قواعد فقه سیاســـی  مقـــام عمـــل، آ

یابـــی این کنـــش ادبی بـــه کار گرفته  شـــیعه صرفـــا بـــه منزلۀیک چارچـــوب تحلیلی بـــرای ارز

می‌شـــود. این رویکرد، امکان بررســـی مســـئله را بدون پیش‌فرض دربارۀ شـــخصیت مذهبی 

، باید توجّه داشـــت که مدح در شـــاهنامه منحصر به  فردوســـی فراهم می‌آورد. از ســـوی دیگر

گون، پادشاهان و شخصیت‌های دیگری  ســـلطان محمود نیست و فردوســـی در مواضع گونا

، پرســـش اصلی این نیســـت کـــه چرا فردوســـی تنهـــا محمود را  را نیـــز ســـتوده اســـت. ازاین‌رو

مدح کرده اســـت؛ بلکه باید بررســـی شـــود که آیا مدح محمود از حیث محتـــوا، میزان اغراق، 

؟  ، تفاوتی بـــا دیگر مدایـــح شـــاهنامه دارد یا خیر کارکـــرد سیاســـی و جایـــگاه در ســـاختار اثـــر

یابی نســـبت این ابیات با ســـنت ادبی شـــاهنامه و نیز  پاســـخ به این پرســـش می‌تواند در ارز

کمان، نقش تعیین‌کننده‌ای داشـــته باشـــد. بـــا قواعد فقهی مربـــوط به مـــدح حا
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بـــر اســـاس آنچـــه آمد، مقالـــۀ حاضر بـــا رویکردی میان‌رشـــته‌ای و بـــا بهره‌گیـــری هم‌زمان 

یخی و مبانی فقه سیاســـی شـــیعه، می‌کوشـــد به این پرســـش  از مطالعـــات ادبـــی، منابـــع تار

یابـــی بر پایـــۀ قواعد فقه  پاســـخ دهد کـــه مدح ســـلطان محمود در شـــاهنامه، در صـــورت ارز

یخی، اجتماعی  شـــیعه، چه حکمی پیـــدا می‌کند و این حکم تا چـــه اندازه با زمینه‌هـــای تار

و ادبـــی ســـرایش شـــاهنامه ارتبـــاط دارد؟ در پاســـخ به این پرســـش، تلاش خواهد شـــد بدون 

یخی، ادبـــی و فقهی به صورت  ، همۀ شـــواهد تار جانـــب‎داری از فردوســـی یا محکوم کردن او

منظّم بررســـی شـــود تا تصویری مســـتند و بی‌طـــرف از این مســـئله ارائه گردد.

2. پیشینۀ پژوهش

باقـــر پرهام در پاســـخ بـــه نامۀ جلیل دوســـتخواه خطاب بـــه ایران‌نامه، یادداشـــتی با عنوان 

»قضیـــۀ فردوســـی و ســـلطان محمـــود« منتشـــر کـــرد و دربارۀ ســـتایش ســـلطان محمـــود در 

ی کـــه وزارت فرهنگی نبود تا از کســـی چون  شـــاهنامه ایـــن نظر را بیان کـــرد که 1- در روزگار

ی  فردوســـی حمایـــت مالـــی داشـــته باشـــد، مدح ســـلطان با انگیـــزۀ مالـــی آن هم بـــرای کار

که ســـی ســـال از عمر را در بر می‌گیرد، کنشـــی طبیعی اســـت. 2-اساســـا ســـلطان محمود 

بـــه عنـــوان پادشـــاهی که دســـتگاه عظیم فرهنگی به پا داشـــت، شایســـتۀ مدح بوده اســـت 

)1371: 151(. محمـــود امید ســـالار در مقالۀ »شـــاهنامه و تعصّب دینـــی محمود غزنوی« به 

مســـألۀ تعصّب دینـــی محمود غزنـــوی و تأثیر آن بر روایت عدم پذیرش شـــاهنامه از ســـوی 

ی تعصّب  او پرداختـــه و در نهایـــت بـــه این نتیجه رســـیده که ســـلطان محمود به هیـــچ رو

مذهبـــی نداشـــته اســـت )1379: 322(. محمودی لاهیجانی در مقالۀ »ســـال‎های ســـرودن 

شـــاهنامه و ســـتایش محمود غزنوی«، به دنبال یافتن ســـال تدوین داســـتان‎های شاهنامه 

و مـــدح ســـلطان محمود بوده اســـت )1398: 43(. 

تمایز و نوآوری پژوهش حاضر نســـبت به پژوهش‎های پیشـــین را می ‌توان در ســـه ســـطح 

دانســـت: 1-ارائـــۀ رویکـــرد میان‌رشـــته‌ای )ادبیـــات + فقـــه(: در حالی‌کـــه اغلـــب پژوهش‌ها 
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یخ متمرکز بوده‌انـــد، این تحقیق بـــا تلفیق تحلیل  پیرامـــون شـــاهنامه در حـــوزۀ ادبیات یـــا تار

ادبـــی و مبانی فقه سیاســـی شـــیعه، رویکـــردی نـــو ارائه می‌دهـــد. 2- کاربســـت قواعد فقهی 

در تحلیـــل متـــن ادبی: اســـتفاده از قواعدی چون »حرمـــت اعانه بر اثم« و »تقیـــه« در تحلیل 

یک متن حماســـی، از نوآوری‌های روش‌شـــناختی این پژوهش اســـت. 3- بازخوانی انتقادی 

، این  مـــدح در شـــاهنامه: بـــا مقایســـه درون‌متنی میان ابیـــات مـــدح و ابیات عدالت‌محـــور

پژوهـــش شـــواهدی در تأیید ناســـازگاری ســـاختاری این دو دســـته ارائه می‌کند.

3. جستاری در روش و مبانی نظری پژوهش

3-1. مبانی نظری

گاهانه  پژوهـــش حاضـــر بر ایـــن فرض اســـتوار نیســـت که فردوســـی در ســـرایش شـــاهنامه آ

بـــر اســـاس قواعد فقهـــی عمل کرده یـــا همـــۀ رفتارهـــای او را می‌توان بـــا احکام فقـــه امامیه 

یـــرا دربارۀ مذهـــب فردوســـی، میزان التـــزام عملی او به فقه شـــیعه و نســـبت  تفســـیر کـــرد؛ ز

، فقه  اندیشـــۀ دینـــی او با رفتار ادبـــی‌اش، میان پژوهشـــگران اتّفاق‌نظر وجود نـــدارد. ازاین‌رو

ی دربارۀ شـــخصیت فردوســـی؛  ی برای داور سیاســـی شـــیعه در این مقاله نه به منزلۀ معیار

بلکـــه بـــه عنـــوان چارچوبی نظـــری برای تحلیل یـــک کنش ادبـــی- اجتماعی بـــه کار گرفته 

گر کنش مدح یک فرمان‌روا در دســـتگاه  می‌شـــود؛ یعنی این پرســـش بررســـی می‌شـــود که ا

یکردی مســـبوق  فقه شـــیعه تحلیل شـــود، چه احکامـــی بر آن مترتّـــب خواهد بود. چنین رو

یـــرا در مطالعات میان‌رشـــته‌ای، نظریه‌هـــای علوم اجتماعی، فلســـفه یا  به ســـابقه اســـت؛ ز

حقـــوق، بارها بـــرای تحلیل متون ادبـــی به کار گرفته شـــده‌اند، بی‌آنکه نویســـندۀ متن الزاماً 

خـــود بـــدان نظریه‌ها ملتزم بـــوده باشـــد؛ بنابراین، کاربرد قواعـــد فقه سیاســـی در این مقاله، 

صرفاً روشـــی برای تفســـیر یکی از مهم‌ترین مناقشـــات شـــاهنامه است.

بررســـی منابـــع فقـــه امامیـــه نشـــان می‌دهـــد که مدح اشـــخاص، فی‌نفســـه از مکاســـب 

محرّمه محســـوب نمی‌شـــود؛ بلکه حکـــم آن تابع موضـــوع، انگیزه، آثار اجتماعی و شـــرایط 
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، نمی‌تـــوان دربـــارۀ همـــه انـــواع مدح، حکـــم واحدی صـــادر کرد.  وقـــوع آن اســـت. از ایـــن‌رو

فقهـــای امامیـــه در بحـــث مکاســـب محرّمـــه، ذیل مباحثـــی چون »مـــدح غیر مســـتحق«، 

یابی چنین  «، »تقیـــه« و »ضـــرورت«، معیارهایـــی را بـــرای ارز »اعانـــه بـــر اثـــم«، »ولایت جائـــر

رفتارهایـــی ارائـــه کرده‌اند که می‌تواند در تحلیل مدح ســـلطان محمود نیز راهگشـــا باشـــد.

مـــدح و ســـتایش از موضوعاتـــی اســـت کـــه در روایات اســـامی اعم از شـــیعه و ســـنی، 

ع( قـــرار گرفته  گونـــی مورد توجّـــه معصومان) جایـــگاه گســـترده‌ای یافتـــه و در قالب‌هـــای گونا

اســـت. بررســـی این روایـــات نشـــان می‌دهد کـــه مدح فی‌نفســـه نه تنهـــا نکوهیده نیســـت؛ 

بلکه در مواردی به عنوان روشـــی مؤثّر در تربیت و تشـــویق به نیکی‌ها توصیه شـــده اســـت. 

ع( و دیگر  کـــرم)ص(، امام علـــی) در منابـــع روایـــی، نمونه‌هـــای فراوانی از مـــدح و ثنای پیامبر ا

معصومـــان نســـبت بـــه افـــراد، گروه‌هـــا و حتـــی مکان‌های شایســـته دیده می‌شـــود. بـــا این 

حـــال، روایات بـــا دّقت، شـــرایط و محدودیت‌هایـــی را برای مـــدح ترســـیم نموده‌اند. برخی 

، مـــدح و ســـتایش حقیقـــی را ویـــژۀ ذات الهـــی دانســـته‌اند. نمونـــه را در منابع  روایـــات نیـــز

شـــیعه نیـــز از قـــول پیامبر)ص( به اســـود بن ســـریع که شـــعری در مـــدح خدا و پیامبر ســـروده 

بـــود، فرمـــود: »آنچـــه را در ثنـــای خـــدا گفتـــی بیـــاور و آنچـــه را در ثنـــای من گفتـــی رها کن« 

کید دارنـــد که مدح  ی‎شـــهری، 1375: ۲۸۶۷(. ایـــن روایـــات بـــر ایـــن نکتـــه تأ )محمـــدی ر

گر به صورت افراطی و همراه با غلو باشـــد، شایســـته نیســـت؛ اما  پیامبـــران و اولیـــای الهی ا

مـــدح متعادل و بر اســـاس واقـــع، منعی نـــدارد. بنا بر آنچه آمـــد، فقیهان شـــیعه نیز مدح را 

بـــه طور مطلق از مکاســـب محرّمـــه به شـــمار نیاورده‌اند؛ مگر آنکه ســـتایش کســـی را کنیم 

کم ســـتمگر برداشـــت شـــود یا  که شایســـتۀ آن نباشـــد یا ســـتایش به منزلۀ پذیرش ولایت حا

اعانـــه بر اثـــم و عدوان تلقّـــی گردد.

3-1-1. ستایش کسی که شایستۀ ستایش نیست

یـــم و روایات، ســـتایش  فقهـــای امامیـــه اصـــل مـــدح را امـــری مبـــاح می‌داننـــد؛ زیـــرا قـــرآن کر

؛ بلکه در مـــواردی مطلـــوب شـــمرده‌اند. آنچـــه موضوع  انســـان‌های صالـــح را نـــه تنهـــا جایـــز
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حرمـــت قرار می‌گیرد، مدح کســـی اســـت که واقعاً شایســـتۀ آن نباشـــد یا مدحـــی که موجب 

فریـــب مردم، قویت ظلم یا اشـــاعۀ باطل شـــود. شـــیخ مرتضی انصاری در المکاســـب، مدح 

غیـــر مســـتحق را از مصادیـــق رفتارهـــای حـــرام می‌دانـــد؛ زیرا چنیـــن مدحی غالباً مشـــتمل 

بـــر کذب، تدلیـــس یا تقویـــت ســـتمگران اســـت )انصـــاری،۱۴۳۷ق، ج۲، ص۵۱-۵۲(. امام 

خمینـــی نیز در تحریرالوســـیله، هرگونـــه همکاری مؤثّر بـــا ظلم را در صورت تقویت دســـتگاه 

، ممنـــوع می‌داند. آیـــت‌الله خویی نیز میان »مدح مشـــتمل بـــر اخبـــار کاذب« و »تعابیر  جـــور

انشـــایی« تفاوت قائل شده و معتقد اســـت حرمت، ناظر به مواردی است که عنوان مستقلی 

. قرآن  ماننـــد کـــذب یا اعانت بر ظلم بـــر آن صدق کند، نه صـــرف هرگونه تعبیر ســـتایش‌آمیز

یـــم بـــا نهی صریح از گرایش به ســـتمگران، پیامـــد چنین تمایلی را گرفتار شـــدن در عذاب  کر

، مدح صاحبان قـــدرت به انگیزه‌های  الهـــی معرفی می‌کند )هـــود: 113(. در منابـــع روایی نیز

دنیوی به‌شـــدت نکوهش شـــده اســـت. بر اســـاس روایتی از پیامبر اکرم)ص(، بزرگداشت اهل 

، مـــدح پادشـــاه ظالم یا  دنیـــا از ســـر طمـــع، موجب خشـــم الهی می‌گـــرددو در حدیثـــی دیگر

، هم‌نشـــینی با وی در عـــذاب اخروی را در پـــی دارد. مجموعۀ این  اظهـــار خضـــوع در برابر او

شـــواهد، دلالت بر حرمت ســـتایش ظالمان دارد )حر عاملـــی، 1412: 326(. همچنین، برخی 

فقهـــا مـــدح ظالـــم را لزوماً مصـــداق »رکـــون الی الظالمیـــن« نمی‌داننـــد؛ زیرا چنین ستایشـــی 

همـــواره به معنـــای اعتماد یا تمایـــل واقعی به ظالم نیســـت؛ بلکه ممکن اســـت فاقد هرگونه 

التزام درونی باشـــد )ســـبحانی،1382: 735(.

بـــا وجـــود ایـــن توضیحات، یـــک اســـتثنای مهم در ایـــن زمینه مطـــرح شـــده و آن، جواز 

بلکـــه وجـــوب مـــدح ظالـــم در شـــرایط اضطـــرار و به‌منظور دفع ضرر و شـــرّ اوســـت )شـــیخ 

ی،1437ق، ج2: 52(. فقـــه امامیه بر اســـاس آیات متعددی از قـــرآن کریم، از جمله  انصـــار

»فمـــن اضطـــر غیر باغ ولا عـــاد فلا إثم علیـــه« )بقره: ۱۷۳(و نیـــز قاعدۀ مشـــهور »الضرورات 

تبیـــح المحظـــورات« و حدیـــث رفـــع، معتقـــد اســـت کـــه اضطـــرار می‌توانـــد موجـــب تغییر 

حکـــم اولیـــه شـــود. ایـــن حکـــم، عـــاوه بر اســـتناد بـــه مبانـــی فقهـــی، در روایـــات نیـــز مورد 
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تأییـــد قـــرار گرفتـــه اســـت؛ از جملـــه روایتی که بیـــان می‌کنـــد برخی افـــراد به‌ســـبب ترس از 

شرّشـــان مـــورد تکریم قـــرار می‌گیرند)کلینـــی،1388ق: 327(. افـــزون بر این، قاعـــدۀ »تقیه« 

ی را در شـــرایط ضرورت   نیـــز به‌عنـــوان یکی از اصـــول مهم فقهی، مشـــروعیت چنین رفتـــار

تقویـــت می‌کنـــد )محقـــق خویـــی،1434، ج1: 583(. در مجمـــوع، می‌توان گفـــت که مدح 

ی مذموم و غالباً حرام تلقی می‌شـــود؛ اما در شـــرایط خاص  ظالـــم در حالـــت عادی، رفتـــار

یابد و  ، حکـــم آن می‌توانـــد تغییر ی، بـــا توجه بـــه قواعدی چـــون تقیه و دفع ضـــرر و اضطـــرار

حتی به ســـطح الزام برســـد.

3-1-2. پذیرش ولایت جائر

« در فقه اســـامی به معنـــای پذیرش منصب و مســـئولیت از ســـوی  مســـئلۀ »ولایـــت جائـــر

، از جملـــه مباحث مهم در حوزۀ فقه سیاســـی و اخلاق اجتماعی به‌شـــمار  کـــم ســـتمگر حا

یـــرا کارگزار  مـــی‌رود. اصـــل اولیـــه در ایـــن زمینـــه، حکم بـــه حرمـــت چنیـــن ولایتی اســـت؛ ز

، در پیامدهای  کـــم ظالـــم، به‌عنوان یکـــی از مهم‌تریـــن ارکان تقویت ســـاختار قـــدرت او حا

ناشـــی از ظلـــم، از جملـــه تضییـــع حقـــوق مـــردم، شـــریک تلقـــی می‌شـــود. افـــزون بـــر این، 

« دانســـته و تصـــرّف در امـــور عمومـــی را بـــدون  برخـــی فقهـــا ولایـــت را از شـــئون »اولی‌الامـــر

اذن مشـــروع، فاقـــد جـــواز شـــرعی می‌داننـــد؛ بـــر این اســـاس، تنها ولایتی مشـــروع اســـت که 

بـــا اذن اولی‌الامـــر همراه باشـــد )ســـبحانی، 1424: 766(. این دیدگاه با اســـتناد بـــه روایات 

متعـــددی تقویـــت می‌شـــود؛ از جملـــه در روایتی منقـــول در »تحـــف العقول« که بر اســـاس 

ی بـــا او و کســـب درآمد از ایـــن طریق،  ، همـــکار کـــم جائـــر آن، پذیـــرش ولایـــت از ســـوی حا

مطلقـــا حـــرام بـــوده و مرتکبـــان آن، حتی در مقیـــاس اندک، مســـتحق عـــذاب خواهند بود 

)حرّانـــی، ص331(. بـــا وجود ایـــن، فقیهان برای این حکم کلی، اســـتثنائاتی قائل شـــده‌اند 

کـــی از انعطاف‌پذیـــری فقه در مواجهـــه با شـــرایط اجتماعـــی و ضرورت‌های عملی  کـــه حا

اســـت. نخســـتین اســـتثنا، پذیـــرش ولایت به‌منظـــور تحقق مصالـــح عمومـــی و خدمت به 

ی برای تصدی  ع( و درخواســـت و بندگان خداســـت. اســـتناد به داستان حضرت یوســـف)
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ی مصـــر در آیـــۀ »اجعلنـــی علـــی خزائـــن الارض« )یوســـف: 55(  نشـــان می‌دهد  خزانـــه‌دار

کـــه در صـــورت امـــکان اصلاح امـــور و خدمت به مـــردم، پذیـــرش چنین منصبـــی می‌تواند 

ع( بـــر این معنـــا دلالـــت دارند کـــه کار کردن  مجـــاز تلقـــی شـــود. همچنیـــن روایاتـــی از ائمه)

کـــم، در صورتی که بـــا هدف رفع نیازهـــای مؤمنان و کاهش آســـیب‌های  برای دســـتگاه حا

اجتماعـــی باشـــد، می‌تواند مشـــروعیت یابـــد )الفقیـــه، ج3: 176، حدیث3665(.

، در صورت خـــروج از حکم حرمـــت، می‌تواند  در ایـــن چارچـــوب، پذیرش ولایـــت جائر

احـــکام متفاوتی به خـــود بگیرد. در برخی مـــوارد، این عمل »مرجوح« تلقی می‌شـــود؛ مانند 

زمانـــی که انگیزۀ اصلی، تأمین معیشـــت شـــخصی باشـــد و در کنـــار آن، خدماتی محدود 

بـــه مؤمنـــان ارائه شـــود. میرزا جـــواد تبریـــزی )1374( بر این باور اســـت که بر اســـاس برخی 

اخبـــار و روایـــات، پذیرش ولایت جائر در صورتی که شـــخص راه دیگری برای تأمین معاش 

گـــر هدف اصلی احســـان به مؤمنان  خـــود نداشـــته باشـــد، جایز اســـت )266(.  در مقابل، ا

ی اجتماعی باشـــد، این عمل می‌تواند »مســـتحب« محســـوب شـــود. همچنین در  و همیار

، منوط بـــه پذیرش چنین  شـــرایطی که تحقـــق واجباتی چون امـــر به معروف و نهـــی از منکر

منصبـــی باشـــد، برخی فقهـــا حکم بـــه »وجوب« داده‌انـــد؛ هرچند ایـــن دیدگاه مـــورد اتفاق 

نیســـت و برخـــی دیگر از فقهـــا آن را نپذیرفته‌اند )محقق حلـــی، 1409: 12(.

از دیگـــر مـــوارد اســـتثنا، وضعیت اکراه اســـت؛ بدین معنا کـــه اگر فرد در صـــورت امتناع 

از پذیـــرش ولایـــت، بـــا تهدیدهای جـــدی جانییا مالـــی مواجه شـــود، حکم حرمت برداشـــته 

می‌شـــود. ایـــن حکـــم، مســـتند به آیـــات قرآنـــی در بـــاب تقیـــه )آل عمـــران: 28( و نیـــز قواعد 

کـــراه را از دایرۀ تکلیـــف خارج  فقهـــی عـــام مانند »حدیـــث رفع« اســـت که افعـــال ناشـــی از ا

می‌دانـــد )انصـــاری، 1437: 75(. مقصود از »رفـــع« در حدیث رفع، به باور مشـــهور اصولیان، 

ف اســـت. بـــر این 
ّ
برداشـــته شـــدن حکـــم تکلیفـــی یـــا مؤاخـــذه و اســـتحقاق عقـــاب از مکل

اســـاس، امـــور نه‌گانـــۀ مذکور در حدیـــث، هرچند ممکن اســـت در عالم خـــارج تحقّق یابند، 

ف برداشـــته می‌شـــود. 
ّ
در صـــورت تحقّـــق، آثار تکلیفـــی و کیفری مترتّب بر آنها از عهدۀ مکل
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، حدیـــث رفع از مهم‌ترین ادلۀ فقهی و اصولی در نفی مســـئولیت شـــرعی در شـــرایط  ازایـــن‌رو

کرهِـــوا علیه« جایگاه 
ُ
غیرمتعارف به شـــمار مـــی‌رود. در میان مصادیق نه‌گانـــه، عبارت »وَما أ

ویـــژه‌ای در مباحـــث فقهـــی دارد. مفـــاد این بخـــش از حدیث آن اســـت که هرگاه شـــخصی 

گزیر بـــه انجام یا تـــرک عملی  کـــراه و تهدید نســـبت به جـــان، مال یا عِـــرض خـــود، نا بـــر اثـــر ا

شـــود، در فرض تحقّق شـــرایط اکراه، الزام و مســـئولیت شـــرعی از وی برداشـــته می‌شـــود. این 

برداشـــت، نظریۀ مشـــهور اصولیان امامیه اســـت که مفاد حدیث را ناظر به رفع حکم در موارد 

کـــراه می‌داننـــد. در مقابـــل، برخی از اصولیـــان، دلالت حدیـــث را محدود به رفع اســـتحقاق  ا

عقـــاب دانســـته و معتقدند کـــه حدیث رفع در مقام نفـــی مؤاخذه اخروی اســـت، نه در مقام 

رفـــع اصل حکم تکلیفی. بـــر پایۀ این دیـــدگاه، تکلیف همچنان باقی اســـت؛ اما در صورت 

، مســـتحقّ عقـــاب نخواهد بود.  ف به ســـبب فقدان اختیار
ّ
ارتکاب فعل ناشـــی از اکراه، مکل

اختـــاف میان این دو دیدگاه، از مباحث مهم در تعیین قلمرو دلالت حدیث رفع و نســـبت 

آن بـــا احکام اولیه و ثانویه محســـوب می‌شـــود. افزون بـــر این، حکم اکراه در بســـیاری از موارد 

گر اکراه بـــه گونه‌ای  « و ادلـــۀ اضطرار نیـــز ارتباط می‌یابـــد. بدین معنا کـــه ا بـــا قاعـــدۀ »لا ضـــرر

ف 
ّ
باشـــد که امتناع از انجام فعل، مســـتلزم ورود ضـــرر قابل توجّه به جان، مـــال یا عِرض مکل

باشـــد، افـــزون بر ســـقوط مســـئولیت، ممکن اســـت انجـــام آن فعل بر اســـاس ادلۀ مســـتقل، 

، واجب گـــردد. برای مثـــال، اگر بقای  ماننـــد وجـــوب حفظ نفس محترمـــه یا احکام اضطـــرار

جـــان شـــخص متوقّف بر تنـــاول غذای حرام باشـــد، وجوب ارتـــکاب آن از ادلـــۀ حفظ نفس 

، هرچند حدیـــث رفع و قاعدۀ  و اضطـــرار اســـتفاده می‌شـــود، نه صرفاً از حدیث رفـــع. ازاین‌رو

لاضـــرر در برخـــی مصادیق نتایج مشـــابهی به همراه دارنـــد، مبانی اســـتدلالی و قلمرو دلالت 

آنهـــا یکســـان نبوده و بایـــد میان آنها تفکیک قائل شـــد )خراســـانی، 1389: 15(.

یکـــی دیگر از مـــوارد مهم، ترس از ضرر جانی اســـت. در این زمینه، بـــه ماجرای پذیرش 

ع( اســـتناد شـــده اســـت که ایشـــان آن را نـــه از ســـر تمایل،  ولایتعهـــدی از ســـوی امـــام رضـــا)

بلکـــه در شـــرایط اجبار و بـــرای دفع خطر قتل پذیرفتند. اســـتناد ایشـــان به ســـیرۀ حضرت 
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ع(، بیانگـــر آن اســـت کـــه ایـــن حکـــم اختصـــاص بـــه مـــورد خاصـــی نـــدارد؛ بلکه  یوســـف)

قاعده‌ای کلی در فقه اســـامی محســـوب می‌شـــود. بر اســـاس آنچه آمد، اصـــل در پذیرش 

کـــراه، مصلحت عمومی  ، حرمت اســـت؛ اما در پرتو قواعـــدی چون ضرورت، ا ولایـــت جائر

و تقیـــه، ایـــن حکـــم می‌توانـــد دچار تغییر شـــده و احـــکام ثانـــوی متنوعی به خـــود بگیرد.

3-1-3. اعانه بر اثم و عدوان

قاعده حرمت اعانه بر اثم از قواعد پرکاربرد در فقه اســـامی اســـت که بر اســـاس آن، هرگونه 

کمـــک به دیگـــری در ارتکاب گناه ـ اعم از کمک عملی، فکری و حتی گاه ســـکوت در برابر 

گناه ـ شـــرعاً ممنوع و ناپســـند شـــمرده می‌شـــود )اعرافی،1393:۱۴۱؛ خمینـــی، 1385:۴۵۰(. 

فقیهـــان در اســـتناد بـــه این قاعـــده، افزون بر آیـــۀ شـــریفۀ »و لا تعاونوا علی الإثـــم و العدوان« 

ی رســـاندن در تولید شـــراب و نظایر آن نهی  )مائـــده: ۲(، بـــه روایاتـــی که از اعانه بر ظلم، یار

کرده‌اند، تمسّـــک جســـته‌اند. بـــر پایۀ همیـــن قاعده، احکامـــی چون حرمت وقـــف اموال بر 

اهـــل گناه، حرمـــت کمک به قتل دیگـــران، و حرمت پرداخت زکات به فقیـــر معتاد به گناه 

استنباط شده است )طوســـی،1373:۲۵۱؛ حلی،1414:۴۲۹(.

کار 3-2-روش 

یکرد تحلیل  پژوهـــش حاضر از نظـــر هدف، بنیادی و از حیث روش، پژوهشـــی کیفی بـــا رو

اســـنادی و تحلیـــل محتـــوای جهـــت‌دار اســـت. داده‌هـــای پژوهـــش از دو دســـته منابـــع 

تشـــکیل شـــده‌اند: نخســـت، متن شـــاهنامه بـــر اســـاس تصحیـــح انتقادی جـــال خالقی 

یخی و فقهـــی که برای  مطلـــق کـــه متن اصلـــی تحلیل را تشـــکیل می‌دهـــد؛ دوم، منابـــع تار

یابی فقهی مدایح ســـلطان محمود به کار گرفته شـــده‌اند.  تبییـــن زمینه‌هـــای سیاســـی و ارز

در مرحلـــۀ نخســـت، همـــۀ مواضعی که در آنها از ســـلطان محمـــود غزنوی نام برده شـــده یا 

ابیاتی در ســـتایش او آمده اســـت، از متن شـــاهنامه اســـتخراج و بر اســـاس جایگاه آنها در 

ســـاختار اثـــر طبقه‌بندی شـــد. ســـپس این ابیـــات از منظـــر ویژگی‌هـــای زبانی، نـــوع مدح، 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال سوم / شمارهٔ نهم / بهار 1301405

میـــزان اغراق، کارکرد ادبی و نســـبت آنها با فضای کلی شـــاهنامه مـــورد تحلیل قرار گرفت. 

یخـــی شـــکل‌گیری این مدایـــح، گزارش‌هـــای منابع  در مرحلـــۀ دوم، بـــرای تبییـــن بســـتر تار

یخـــی دربـــارۀ فردوســـی و ســـلطان محمود بررســـی و با یکدیگر مقایســـه شـــد. از آنجا که  تار

یخی و مقایســـۀ  یابی آنهـــا بر پایۀ نقد تار ایـــن منابـــع در برخـــی گزارش‌ها اختـــاف دارند، ارز

روایـــات انجـــام گرفـــت و از پذیـــرش بی‌چون‌وچـــرای هیـــچ روایـــت منفـــردی پرهیـــز شـــد. 

یخـــی، در چارچـــوب قواعد فقه  در مرحلـــۀ ســـوم، داده‌هـــای حاصـــل از تحلیل ادبـــی و تار

یابی شـــدند. در این بخش، قواعـــدی مانند حرمت اعانه بـــر اثم، مدح  سیاســـی امامیـــه ارز

کـــراه، اضطرار و احکام ثانـــوی به عنوان  ، تقیه، ا ی با حکومـــت جائر غیـــر مســـتحق، همکار

یکرد، صـــدور حکم فقهی  چارچـــوب تحلیلـــی پژوهش به کار گرفته شـــد. مقصـــود از این رو

ی دربارۀ اعتقادات مذهبی او نیســـت؛ بلکه اســـتفاده  دربارۀ شـــخصیت فردوســـی یـــا داور

یخی آن اســـت. یابی یک کنش ادبی در بســـتر تار از ظرفیت تحلیلی فقه سیاســـی برای ارز

در تحلیل داده‌ها، اصل تثلیث منابع1 رعایت شـده اسـت؛ بدین معنا که هیچ نتیجه‌ای 

یخـی، یا تنها با اسـتناد به منابع  صرفـا بـر اسـاس متـن شـاهنامه، یـا فقـط بر پایـۀ گزارش‌های تار

فقهی ارائه نشـده؛ بلکه یافته‌ها از طریق مقایسـه و هم‌سـنجی این سـه دسـته منبع اسـتخراج 

شـده‌اند. ایـن روش، امـکان کاهـش سـوگیری تفسـیری و افزایـش اعتبـار نتایج پژوهـش را فراهم 

می‌کنـد. بـر ایـن اسـاس، چارچوب تحلیلی پژوهش بر سـه محور اسـتوار اسـت:

1( تحلیل ادبی برای بررسی ساختار و کارکرد مدایح در متن شاهنامه؛

اقتصـــادی  و  اجتماعـــی  سیاســـی،  زمینه‌هـــای  یابـــی  ارز بـــرای  یخـــی  تار 2(تحلیـــل 

ابیـــات؛ ایـــن  شـــکل‌گیری 

3( تحلیـــل فقهـــی برای ســـنجش مدایـــح بر اســـاس قواعد فقه سیاســـی شـــیعه، بدون 

پیش‌فـــرض دربـــارۀ شـــخصیت یا مذهب فردوســـی.

1. Triangulation
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4. بحث اصلی

مســـئلۀ مدح و ســـتایش قدرت سیاســـی در ســـنّت فکـــری و فقهی شـــیعه، امـــری خنثی و 

صرفـــا ادبـــی تلقی نمی‌شـــود؛ بلکه همـــواره در نســـبت با شـــرایط عینیِ فـــردی و اجتماعیِ 

گـــر با قدرتی  کـــم، به‌ویژه ا یابـــی قرار می‌گیـــرد. در این چارچـــوب، مدحِ حا گوینـــده مـــورد ارز

«، »کراهت«  چـــون محمود غزنوی پیوند داشـــته باشـــد، می‌تواند ذیـــل مقولاتی چون »جـــواز

یـــا حتـــی »حرمـــت« تفســـیر شـــود؛ امری کـــه بـــه عواملـــی ماننـــد ضرورت‌هـــای معیشـــتی، 

، مناســـبات قدرت و میزان همســـویی یا ناهمســـویی با ســـاختار  موقعیت اجتماعی شـــاعر

ی دربـــارۀ مدایـــح موجـــود در متنی چون شـــاهنامه،  ، داور کـــم وابســـته اســـت. از ایـــن‌رو حا

گاه نادرســـت  بـــدون توجـــه بـــه زمینه‌هـــای شـــکل‌گیری آن، بـــه نتایجـــی ســـاده‌انگارانه و 

خواهـــد انجامیـــد. بـــر اســـاس همین نکتـــه، بررســـی مدح ســـلطان محمـــود در شـــاهنامه، 

یســـتِ فردوســـی و مقتضیات زمانۀ  یکردی زمینه‌مند اســـت که در آن، شـــرایط ز نیازمنـــد رو

یکرد، این پرســـش اساســـی مطرح می‌شـــود که فردوســـی  او به‌دقت تحلیل شـــود. در این رو

ی آورده  در چـــه وضعیت‌های سیاســـی، اقتصـــادی و اجتماعی به مدح محمود غزنـــوی رو

گاهانه یا ناشـــی از ضرورت‌هـــای بیرونی بوده  و ایـــن مـــدح تا چه انـــدازه محصول انتخابی آ

اســـت. پاســـخ بـــه این پرســـش، نه‌تنهـــا به روشـــن‌تر شـــدن جایگاه ایـــن مدایح در ســـاختار 

یابی آنهـــا را در چارچوب فقهی و اندیشـــه‌ای نیز  شـــاهنامه کمـــک می‌کند؛ بلکه امـــکان ارز

، در این بخش از مقاله، با تکیه بر شـــواهد درون‌متنی شـــاهنامه  فراهـــم می‌ســـازد. از ایـــن‌رو

یخـــی، کوشـــش می‌شـــود تـــا زمینه‌هـــای اجتماعـــی، اقتصـــادی و سیاســـیِ  و داده‌هـــای تار

ی شـــود و نســـبت آن با موقعیت فردوســـی به‌عنوان شـــاعرِ  ســـتایش محمـــود غزنوی بازســـاز

در جســـت‌وجوی حامـــی، به‌طـــور دقیق مورد بررســـی قـــرار گیرد.
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4-1. زمینه‌های مدح محمود غزنوی در شاهنامه

یخـــی نشـــان می‌دهـــد کـــه مـــدح  بررســـی شـــواهد درون‌متنـــی شـــاهنامه و تحلیل‌هـــای تار

؛ بلکـــه در فرآینـــدی  محمـــود غزنـــوی در شـــاهنامۀ فردوســـی، نـــه به‌صـــورت الحاقـــیِ متأخـــر

گرفتـــه اســـت.  یجـــی و هم‌زمـــان بـــا ســـرایش بخش‌هـــای مختلـــف شـــاهنامه شـــکل  تدر

فردوســـی ســـرایش شـــاهنامه را حـــدود ســـال‌های۳۷۰–۳۷۳هـ.ق آغـــاز کـــرد و تدویـــن نخســـت 

ــدرت  ــل قـ ــتقرار کامـ ــۀ پیـــش از اسـ ــن مرحلـ ــاند؛ ایـ ــان رسـ ــه پایـ ــدود ۳۸4 هــــ.ق بـ ــا حـ آن را تـ

ی دیـــده نمی‌شـــود. بـــا بـــه قـــدرت  محمـــود غزنـــوی بـــوده و در آن نشـــانی از مـــدح مســـتقیم و

رســـیدن محمـــود در ســـال ۳۸9 هــــ.ق ، فردوســـی وارد مرحلـــۀ دوم تدویـــن شـــاهنامه شـــد و در 

یـــج و در خـــال ســـرایش داســـتان‌ها، ابیاتـــی در ســـتایش محمـــود افـــزود. در  ایـــن دوره، بـــه تدر

ـــوی صـــورت گرفتـــه  ـــوده کـــه اولیـــن آشـــنایی شـــاعر و محمـــود غزن واقـــع، در ســـال 394 هــــ.ق ب

ــیّ بیـــش از  ــر نقلـ ــا بـ ــود گشـــن و بنـ ــر حامـــی محمـ ــر بدتـ ــد بـ ــر ترجیـــح بـ ــه خاطـ و فردوســـی بـ

پنـــج شـــش ســـال هـــم دوام نیـــاورده اســـت )ســـیدی، 1397: 20-26(. ایـــن ســـتایش‌ها در 

کنده‌انـــد و نشـــان می‌دهنـــد کـــه شـــاعر آنهـــا را متناســـب بـــا  گـــون اثـــر پرا بخش‌هـــای گونا

زمـــان ســـرایش هـــر بخـــش و شـــرایط زندگـــی خـــود ســـروده اســـت، نـــه آنکـــه پـــس از پایـــان اثـــر 

به‌طـــور یک‌جـــا افـــزوده باشـــد. از منظـــر سیاســـی، ظهـــور حکومـــت مقتـــدر غزنـــوی و تثبیـــت 

ی فراهـــم کـــرد. فردوســـی کـــه در پییـــک  قـــدرت محمـــود، زمینـــه‌ای بـــرای جلـــب حمایـــت دربـــار

یـــد.  یـــج محمـــود را به‌عنـــوان مخاطـــب و حامـــی برگز حامـــی‌ شایســـته بـــرای اثـــرش بـــود، بـــه تدر

حـــدوداً 14 ســـال از شـــروع ســـرایش شـــاهنامه گذشـــته بـــود کـــه ســـبکتگین بـــه همـــراه محمـــود، 

پســـر جـــوان 23 ســـاله‌اش در ســـال 384 وارد قلمـــرو ســـامانیان شـــد و در جایـــگاه سپه‌ســـالار 

یـــخ، زمانـــی اســـت کـــه شـــاعر نظـــم شـــاهنامۀ اولیـــه را بـــه پایـــان  ســـامانیان قـــرار گرفـــت. ایـــن تار

بـــرده بـــود؛ بنابرایـــن افســـانۀ ســـرودن شـــاهنامه بـــا ترغیـــب و تشـــویق محمـــود غزنـــوی از اســـاس، 

ــن  ــد بیـ ــوی می‎توانـ ــود غزنـ ــا محمـ ــی بـ ــنایی فردوسـ ــی آشـ ــال زمانـ ــا احتمـ ــذب اســـت. تنهـ کـ

ــام  ــه نـ ــاهنامه بـ ــردن شـ ــام کـ ــه »نـ ــه بـ ــی کـ ــا در ابیاتـ ــن ادّعـ ــد. ایـ ــا 389 باشـ ــال‎های 384 تـ سـ
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ـــد، آشـــکار اســـت کـــه فردوســـی بیســـت ســـال ســـخن را پوشـــیده داشـــته  محمـــود« اشـــاره دارن

تـــا اینکـــه یـــک حامـــی )محمـــود( پیـــدا شـــده )همـــان، 89(:

ســـخن را نگه داشتم ســـال بیست

بــدان تــا ســزاوار ایــن رنــج کیســت

)پادشاهی گشتاسب(

همچنین در ادامه، انتخاب محمود به‌عنوان پادشاه شایسته چنین بازتاب می‌یابد:

جهـــان یار  شـــهر آن  ابوالقاســـم 

شاهنشــاهان تــاج  شــد  تــازه  کــزو 

و جـــود فـــر  بـــا  جهانـــدار محمـــود 

کــه او را کنــد مــاه و کیــوان ســجود

)همانجا(

ایـــن ابیات نشـــان می‌دهـــد که فردوســـی در چارچـــوب نظام سیاســـی زمانه، بـــه دنبال 

پیوند دادن اثر خود با قدرت مشـــروع و مســـلط بوده اســـت. از منظر اقتصادی، نشـــانه‌های 

روشـــنی از تن‌گدســـتی و فشار معیشـــتی در شـــاهنامه دیده می‌شـــود که می‌تواند انگیزه‌ای 

ی‌های  مهـــم بـــرای توجه شـــاعر بـــه دربار بـــوده باشـــد. فردوســـی در برخی ابیـــات به دشـــوار

زندگـــی خود اشـــاره می‌کند:

نمانـــدم نمکســـود و هیـــزم، نـــه جو

درو جــو  تــا  پدیدســت  چیــزی  نــه 

) )پادشاهی یزدگرد بزه‌گر

چنین توصیف‌هایی بیانگر وضعیت اقتصادی دشـــوار شـــاعر اســـت و نشان می‌دهد 

یافت صله و حمایت مالی از ســـوی ســـلطان، در گرایـــش او به مدح محمود  کـــه امیـــد به در

بی‌تأثیر نبوده اســـت.
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از منظـــر اجتماعـــی نیز باید توجه داشـــت که ادبیات در این دوره به‌شـــدّت وابســـته به 

ی ارتباط با قدرت  گزیر از برقـــرار ی بوده و شـــاعران برای تـــداوم فعالیت خـــود نا نظـــام دربار

ی محســـوب  سیاســـی بودنـــد. در این چارچـــوب، مدح پادشـــاهان امری رایج و حتی ضرور

ی و بدگویی حاســـدان نیز در سرنوشـــت شـــاعر  می‌شـــد. در عیـــن حـــال، رقابت‌های دربار

نقش داشـــته اســـت؛ چنان‌که فردوســـی در اشـــاره‌ای تلخ می‌گوید:

ــن ــوی در کار م ــرد بدگ ــد ب حس

مــن بــازار  شــاه  بــر  شــد  تبــه 

)داستان خسرو و شیرین(

، همـــراه با رقابت و حســـادت، بر  ایـــن بیت نشـــان می‌دهد کـــه فضای اجتماعـــی دربار

رابطـــۀ فردوســـی و محمـــود تأثیرگذار بوده اســـت. در مجمـــوع، مدح محمود در شـــاهنامه را 

بایـــد حاصـــل تعامل پیچیـــده‌ای از عوامل سیاســـی )ظهور و اقتـــدار غزنویـــان(، اقتصادی 

ایـــن  دانســـت.  ادبیـــات(  ی  دربـــار )ســـاختار  اجتماعـــی  و   ) شـــاعر معیشـــتی  )نیازهـــای 

یـــان طبیعـــی ســـرایش  مدایـــح عمدتـــا در فاصلـــۀ زمانـــی حـــدود ۳۹۰ تـــا ۴۰۰ هــــ.ق و در جر

شـــاهنامه پدیـــد آمده‌اند، نـــه آنکه به‌صورت الحاقی و پســـینی به متن افزوده شـــده باشـــند 

.)۵۲-۵۰  : )محمودیلاهیجانـــی،۱۳۹۸ 

4-2. تحلیل فقهی ستایش محمود در شاهنامه

بـــر اســـاس مباحـــث پیش‌گفتـــه، مقالـــۀ حاضـــر مدایـــح ســـلطان محمود را در ســـه ســـطح 

کرد: بررســـی خواهـــد 

۱(  سطح ادبی: جایگاه مدح در سنّت قصیده‌سرایی و زبان شاهنامه؛

یخی ـ اجتماعی: شـــرایط سیاســـی، اقتصادی و فرهنگی زمان فردوســـی و  ۲( ســـطح تار

نقـــش آنها در شـــکل‌گیری مدایح؛
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یابـــی ایـــن مدایـــح بر اســـاس قواعدی چـــون مدح غیر مســـتحق،  ۳( ســـطح فقهـــی: ارز

، اضطـــرار و تقیه. اعانـــه بر اثـــم، ولایت جائـــر

یکـــرد افراطی را فراهـــم می‌کند؛  بررســـی هم‌زمان این ســـه ســـطح، امکان پرهیـــز از دو رو

یخـــی؛ دوم، محکوم کـــردن مطلق  نخســـت، توجیـــه کامـــل مدایح بـــر پایۀ ضرورت‌هـــای تار

، نتیجۀ پژوهـــش بر پایۀ مجموعۀ  آنهـــا بدون توجه به زمینه‌های اجتماعـــی و ادبی. ازاین‌رو

یخـــی، ادبـــی و فقهی اســـتوار خواهد بـــود، نه بـــر پیش‌فرضی دربارۀ شـــخصیت  شـــواهد تار

فردوسی یا ســـلطان محمود.

نخســـتین پرسشـــی کـــه در تحلیل مـــدح ســـلطان محمود باید بدان پاســـخ داده شـــود، 

ایـــن اســـت که آیا اساســـا هر مدحـــی در شـــاهنامه را باید بیانگـــر اعتقاد سیاســـی و فکری 

فردوســـی دانســـت یا آنکه بخشـــی از ســـنت رایج ادبی عصر اوست. پاســـخ به این پرسش، 

گر مـــدح، صرفاً یک قـــرارداد ادبی  یابـــی فقهـــی مدایح نیـــز نقش بنیادیـــن دارد؛ زیرا ا در ارز

باشـــد، نمی‌تـــوان بـــدون توجـــه بـــه کارکـــرد آن، حکـــم فقهی واحـــدی دربـــارۀ همـــۀ نمونه‌ها 

یخ ادب فارســـی نشـــان می‌دهد کـــه مـــدح، از مهم‌تریـــن گونه‌های  صـــادر کـــرد. بررســـی تار

شـــعر در قـــرون چهـــارم و پنجـــم هجـــری بـــوده اســـت. در ایـــن دوره، شـــاعر غالبـــا در دربار 

یســـت و اســـتمرار فعالیـــت ادبـــی او بـــه حمایت مالـــی و سیاســـی امیران وابســـته بود.  می‌ز

ی اســـتثنایی؛ بلکه بخشـــی از نظام تولید ادبی محســـوب  ، مدیحه‌ســـرایی نه رفتار ازاین‌رو

می‌شـــد. رودکی، فرخـــی، عنصری، منوچهری، عســـجدی و دیگر شـــاعران بـــزرگ این دوره 

نیـــز آثـــار فراوانی در ســـتایش فرمانروایان سروده‌اند.فردوســـی نیز از این قاعده مســـتثنا نبود. 

ی دارد؛ اما  هرچنـــد شـــاهنامه از حیـــث محتـــوا تفـــاوت بنیادیـــن با دیـــوان شـــاعران دربـــار

گزیر بـــود آن را به قدرت سیاســـی زمانه نزدیک  ، بـــرای عرضۀ اثر خـــود نا شـــاعر در پایـــان کار

کنـــد؛ بنابراین، اصـــل وجود مدح در شـــاهنامه، به‌تنهایـــی دلیل بر همســـویی کامل فکری 

فردوســـی بـــا ســـلطان محمـــود نیســـت و بایـــد در چارچوب ســـنت ادبـــی عصر نیز تفســـیر 

شـــود. با وجـــود این، پذیرش ســـنت ادبـــی به معنـــای نادیده گرفتـــن مســـئولیت اجتماعی 
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گر مـــدح در قالب یـــک قرارداد ادبی شـــکل  شـــاعر نیســـت. از منظـــر فقه سیاســـی، حتـــی ا

کـــم ســـتمگر شـــود، همچنـــان  گرفتـــه باشـــد، در صورتـــی کـــه موجـــب تقویـــت جایـــگاه حا

، تحلیل ایـــن مدایح بایـــد هم‌زمان به  یابـــی فقهی قرار گیـــرد. ازایـــن‌رو می‌توانـــد موضـــوع ارز

ســـنت ادبـــی و آثـــار اجتماعی آنهـــا توجه کند.

یکی از نکات کمتر بررسی‌شـــده در پژوهش‌های پیشـــین، جایگاه مدایح محمود در کل 

ســـاختار شـــاهنامه است.شـــاهنامه در سراســـر روایت خود، پادشـــاه آرمانی را با ویژگی‌هایی 

چـــون داد، خـــرد، راســـتی، وفـــاداری بـــه پیمـــان، حمایـــت از مـــردم و مبـــارزه با بیـــداد معرفی 

یـــدون و کیخســـرو گرفتـــه تا  می‌کنـــد. تقریبـــا همـــۀ شـــخصیت‌های مثبـــت شـــاهنامه، از فر

اردشـــیر بابکان، با همین معیارها ســـنجیده می‌شـــوند. در مقابل، پادشـــاهانی که از عدالت 

ک،  فاصلـــه می‌گیرند، هرچند ایرانی باشـــند، مـــورد انتقاد شـــاعر قرار می‌گیرنـــد؛ مانند ضحا

، کاووس در برخـــی رفتارهـــا و یزدگرد ســـوم در پایان شـــاهنامه. این نکته نشـــان می‌دهد  نـــوذر

که معیار اصلی فردوســـی در سراســـر شـــاهنامه، نـــه نژاد، نه دیـــن و نه وابســـتگی قومی؛ بلکه 

، هنگامـــی کـــه در آغاز یـــا پایان برخـــی بخش‌های شـــاهنامه با  دادگـــری اســـت. از همیـــن رو

ابیاتـــی در ســـتایش ســـلطان محمـــود روبـــرو می‌شـــویم، این پرســـش پدیـــد می‌آید کـــه آیا این 

. بررســـی جایگاه این ابیات نشـــان  مدایح با نظام ارزشـــی غالب شـــاهنامه هماهنگند یا خیر

می‌دهـــد که بیشـــتر آنها در متن روایت نقشـــی ندارنـــد و غالباً در مقدمه یا خاتمه داســـتان‌ها 

آمده‌اند. این ویژگی ســـبب شـــده اســـت برخی پژوهشـــگران آنها را لایه‌ای مستقل در ساختار 

شـــاهنامه بداننـــد. البتـــه ایـــن امر بـــه معنـــای الحاقی بـــودن همه ایـــن ابیات نیســـت؛ بلکه 

نشـــان می‌دهـــد کارکرد آنهـــا با کارکـــرد متن اصلی تفـــاوت دارد.

گونه‌شناسی مدایح سلطان محمود  .1-۴

بررســـی دقیـــق شـــاهنامه نشـــان می‌دهـــد ایـــن مدایـــح از نظـــر محتـــوا یکســـان نبـــوده و 

می‌تـــوان آنهـــا را دســـت‌کم بـــه ســـه گـــروه تقســـیم کرد:
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الـــف( مدح‌هـــای تشـــریفاتی: در ایـــن دســـته، شـــاعر تنها نـــام ســـلطان را با احتـــرام یاد 

می‌کنـــد، بی‌آنکـــه صفـــات خارق‌العـــاده‌ای بـــرای او برشـــمارد:

جهـــان یار  شـــهر آن  ابوالقاســـم 

شاهنشــاهان تــاج  شــد  تــازه  کــزو 

یخی باشند، نقش افتتاحیه و تشریفاتی دارند. چنین ابیاتی، بیش از آنکه گزارش تار

: در ایـــن گروه، شـــاعر صفاتی چون دادگری، ســـخاوت،  ب( مدح‌هـــای فضیلت‌محـــور

ی را به ســـلطان نســـبت می‌دهد: فـــرّ ایزدییا جهاندار

بـــه ایران همه خوبی از داد اوســـت

کجــا هســت مــردم همــه یــاد اوســت

)آغاز کتاب-ستایش محمود(

در اینجـــا دیگـــر تنهـــا ذکر نام ســـلطان مطرح نیســـت؛ بلکه تصویـــری آرمانـــی از او ارائه 

یابی است؛  می‌شـــود. از منظر فقه سیاســـی، این دســـته بیش از دســـته نخســـت نیازمند ارز

یخی ســـازگار نباشـــد، مســـئله صدق و آثـــار اجتماعی  گر ایـــن صفات با واقعیت تار یـــرا ا ز

مدح مطرح خواهد شـــد.

: گروه ســـوم، مشـــتمل بـــر تعابیری اســـت که آشـــکارا در قلمرو  ج( مدح‌هـــای اغراق‌آمیز

زبـــان ادبی قرار دارنـــد؛ مانند:

جهانــــــدار محمــــــود شــــــاه بــــــزرگ

بــه آبشــخور آرد همــی میــش و گــرگ

)آغاز کتاب-ستایش محمود(

و یا:

داد بـــه  را  زمیـــن  ی  رو بیاراســـت 

نهــاد بــر ســر  تــاج  آن  از  بپردخــت 
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۴-2. مدح محمود در مقایسه با مدح دیگر پادشاهان شاهنامه

حتـی  و  تاریخـی  فرمان‌روایـان  برخـی  ایـران،  پادشـاهان  از  بارهـا  شـاهنامه  سراسـر  در  فردوسـی 

شـخصیت‌های غیرایرانـی بـا احتـرام یـاد می‌کنـد؛ امـا میـان ایـن مدایـح و مـدح محمـود تفاوتـی 

اساسی وجود دارد. مدح شاهان اسطوره‌ای غالباً در دل روایت شکل می‌گیرد و بر پایۀ کنش‌های 

آنـان اسـتوار اسـت؛ یعنـی شـاعر نخسـت عدالـت، خـرد یـا دلاوری شـخصیت را روایـت می‌کنـد و 

، تجربـۀ شـاعر از ایـن شـاهان از دل منابـع فردوسـی و روایـات  سـپس او را می‌سـتاید. از سـوی دیگـر

پیشـین شـکل گرفتـه اسـت؛ امـا در مدایـح محمود، سـتایش غالبـا پیـش از روایت یا مسـتقل از آن 

آمـده و بـه رخدادهـای شـاهنامه ارتباطـی نـدارد و تجربۀ شـاعر از سـلطان محمود از طریق زیسـت 

واقعی و اجتماعی به دست آمده است. همین تفاوت ساختاری سبب شده است که چرایی و 

چیسـتی سـتایش محمـود بیـش از سـایر مدایـح مـورد توجه پژوهشـگران قـرار گیرد. 

یابی فقهی مدایح محمود 4-4. ارز

یخـــی و فقهـــی می‌تـــوان ســـه احتمـــال را دربارۀ  بـــا کنـــار هـــم نهـــادن شـــواهد ادبـــی، تار

مدایـــح محمـــود مطـــرح کـــرد؛ احتمال نخســـت آن اســـت که ایـــن مدایـــح بازتـــاب اعتقاد 

واقعی فردوســـی به ســـلطان باشـــد. احتمال دوم آن اســـت که مدح، صرفاً بخشـــی از سنت 

رایـــج ادبـــی و مناســـبات شـــاعر و دربـــار بوده باشـــد. احتمال ســـوم آن اســـت که افـــزون بر 

ســـنت ادبـــی، شـــرایط اقتصـــادی و اجتماعی شـــاعر نیز در شـــکل‌گیری ایـــن ابیات نقش 

داشـــته باشـــد. شـــواهد موجود، احتمال دوم و ســـوم را تقویت می‌کنند؛ اما هیچ‌یک از آنها 

 ، بـــه اندازه‌ای قطعی نیســـت کـــه بتوان احتمال نخســـت را به کلی منتفی دانســـت. ازاین‌رو

ی قطعی پرهیـــز می‌کند. پژوهـــش حاضـــر از داور

4-4-1. تحلیل موردی ابیات مدح سلطان محمود در شاهنامه

یکـــی از کاســـتی‌های پژوهش‌های پیشـــین آن اســـت که غالبـــا دربارۀ مـــدح محمود به 

ی کرده‌انـــد، بی‌آنکـــه همۀ ابیـــات مدحی را بـــه صورت مســـتقل تحلیل  صـــورت کلـــی داور
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، محتـــوا، میزان اغـــراق، کارکرد  کننـــد. حـــال آنکـــه مدایح ســـلطان محمـــود از نظر ســـاختار

یابی فقهـــی نیز باید  ، ارز یخییکساننیســـتند. ازایـــن‌رو ادبـــی و نســـبت آنهـــا بـــا واقعیـــت تار

بـــر اســـاس تحلیل مـــوردی هـــر دســـته از این ابیـــات انجام گیـــرد، نه بـــر پایـــۀ حکمی کلی 

دربـــارۀ همـــۀ آنهـــا. در این بخـــش، مهم‌تریـــن ابیات مـــدح محمود در شـــاهنامه بر اســـاس 

یابی فقهی بررســـی می‌شـــوند.  یخـــی و ارز ســـه معیـــار نوع مدح، نســـبت آن بـــا واقعیـــت تار

بررســـی مـــوردی ابیات مدح ســـلطان محمود نشـــان می‌دهد کـــه همۀ این ابیـــات از حیث 

ادبـــی و فقهییکســـان نیســـتند. برخـــی صرفـــا جنبـــۀ تشـــریفاتی دارنـــد، برخـــی مشـــتمل بر 

فضیلت‌نســـبی‌اند، برخـــی از زبـــان اغراق‌آمیز بهره می‌برند و برخی نیز با مســـئلۀ معیشـــت 

، صـــدور حکـــم واحد دربـــارۀ همل مدایـــح، با روش  شـــاعر ارتبـــاط پیـــدا می‌کننـــد. ازاین‌رو

یابی فقهـــی این ابیـــات نیز باید بـــه صورت  علمـــی ســـازگار نیســـت. بر همیـــن اســـاس، ارز

مـــوردی انجام شـــود و هر بیت با توجه به محتوای خود، جایگاه آن در ســـاختار شـــاهنامه، 

یخـــی و قواعـــد فقهی بررســـی گـــردد. این شـــیوه، افزون بـــر پرهیـــز از تعمیم‌های  شـــواهد تار

یـــخ و فقه را فراهـــم می‌آورد. شـــتاب‌زده، امـــکان تحلیل دقیق‌تر نســـبت میـــان ادبیات، تار

الـــف( مدح تشـــریفاتی و اعلام انتســـاب شـــاهنامه: فردوســـی در آغاز برخـــی بخش‌ها، 

تنهـــا نـــام محمود را بـــا احترام یـــاد می‌کند:

پیروزبخـــت شـــاه  آن  ابوالقاســـم 

تخــت خورشــید  تــاج  بــر  از  نهــاد 

جهـــان یار  شـــهر آن  ابوالقاســـم 

شاهنشــاهان تــاج  شــد  تــازه  کــزو 

ی، متضمّن نســـبت  ی از مدایح قصایـــد دربار ابیاتـــی از ایـــن دســـت، برخـــاف بســـیار

یخی نیســـت؛ بلکه بیشـــتر جنبۀ تشـــریفاتی  یدادی تار دادن صفات فوق بشـــرییا گزارش رو

دارد و نشـــان می‌دهد شـــاعر شـــاهنامه را به پادشـــاه عصر خود تقدیم کرده اســـت. از منظر 
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ی از شـــاعران قـــرن چهـــارم و پنجم هجری دیده می‌شـــود و  ادبـــی، این شـــیوه در آثار بســـیار

گـــر چنین  ، ا بخشـــی از ســـنّت اهـــدای اثـــر به حامـــی به شـــمار مـــی‌رود. از منظر فقهـــی نیز

تعبیـــری صرفـــا اظهـــار احترام عرفـــی باشـــد و متضمّن تأیید ظلـــم یا نســـبت دادن صفات 

خلاف واقع نباشـــد، موضوع آن با مدحی که موجب تقویت مســـتقیم مشـــروعیت سیاســـی 

کم می‌شـــود، تفاوت خواهد داشـــت. حا

، فردوســـی محمـــود را بـــا صفـــت عدالـــت  : در دســـته‌ای دیگـــر ب( مـــدح عدالت‌محـــور

معرفـــی می‌کنـــد:

بـــه ایران همه خوبی از داد اوســـت

کجــا هســت مــردم همــه یــاد اوســت

)آغاز کتاب(

یا:

ز رزم و ز بخشـــش، ز بـــزم و شـــکار

یــادگار از  ز دادش جهــان شــد پــر 

)داستان رستم و شغاد(

، عدالـــت  یـــرا شـــاعر ایـــن دســـته از ابیـــات از جهـــت فقهـــی اهمیـــت بیشـــتری دارنـــد؛ ز

ــه اســـامی اســـت،  ــروعیت حکومـــت در اندیشـ ــه یکـــی از بنیادی‌تریـــن معیارهـــای مشـ را کـ

یخـــی، محمـــود را  گزارش‌هـــای تار ی از  بـــه ســـلطان نســـبت می‌دهـــد. در مقابـــل، بســـیار

، مســـتبد و دارای سیاســـت‌های خشـــونت‌آمیز معرفـــی کرده‌انـــد.  فرمان‌روایـــی ســـخت‌گیر

کارآمـــد،  گزارش‌هـــا یکســـان نبـــوده و برخـــی منابـــع نیـــز او را پادشـــاهی  البتـــه همـــۀ ایـــن 

ــی،  ــه سیاسـ ــر فقـ ــته‌اند. از منظـ ــم و ادب دانسـ ــی علـ ــامی و حامـ ــرو اسـ ــعه‌دهندۀ قلمـ توسـ

کمـــی برخـــاف واقـــع باشـــد و موجـــب تقویـــت جایـــگاه سیاســـی  گـــر انتســـاب عدالـــت بـــه حا ا

او شـــود، می‌توانـــد ذیـــل عنـــوان »مـــدح غیـــر مســـتحق« یـــا »اعانـــۀ بـــر اثـــم« مـــورد بررســـی قـــرار 
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گیـــرد؛ امـــا اثبـــات ایـــن موضـــوع نیازمنـــد احـــراز هـــر دو مقدمـــه اســـت؛ یعنـــی هـــم خـــاف واقـــع 

بـــودن مـــدح و هـــم تأثیـــر اجتماعـــی آن.

: نمونۀ مشهور این دسته چنین است: ج( مدح اغراق‌آمیز

یــد جهــان آفریــن تــا جهــان آفر

پدیــد نیامــد  ی  شــهریار چنــو 

چــو خورشــید بــر گاه بنمود تاج

زمیــن شــد بکــردار تابنــده عــاج

بــزرگ شــاه  محمــود  جهانــدار 

به آبشخور آرد همی میش و گرگ

ی شـــاعرانه قـــرار دارد. گرد آمدن گـــرگ و میش  ایـــن بیـــت آشـــکارا در قلمرو تصویرســـاز

ی امنیـــت و عدالت بـــوده و در  ، از دیربـــاز در ادبیات فارســـی نمـــاد برقرار بـــر یـــک آبشـــخور

، این تعبیر  ی از متـــون، دربـــارۀ فرمانروایـــان مختلف نیـــز به کار رفته اســـت. ازایـــن‌رو بســـیار

یخی باشـــد، اســـتعاره‌ای برای آرمـــان امنیت اجتماعی اســـت. با  بیـــش از آنکه گزارشـــی تار

ایـــن حـــال، همان‌گونه کـــه در مبانی نظری بیان شـــد، اغراق ادبی بـــه تنهایی موجب خروج 

از قلمـــرو بحث فقهی نمی‌شـــود. 

د( مـــدح همـــراه با امید به صله: از مهم‌ترین شـــواهد شـــاهنامه، ابیاتی اســـت که شـــاعر 

آشـــکارا از تهیدســـتی خود و انتظار پاداش ســـخن می‌گوید:

دو گـــوش و دو پای مـــن آهو گرفت

گرفــت نیــرو  ســال  و  تهیدســتی 

ببســـتم بدیـــن گونه بدخـــواه بخت

بنالــم ز بخــت بد و ســال ســخت...
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روزگار بدیـــن  دارم  چشـــم  همـــی 

یار شــهر از  مــن  یابــم  دینــار  کــه 

)داستان رستم و شغاد(

ایـــن بیت از شـــواهد درون‌متنی اســـت که به روشـــنی انگیزۀ اقتصادی شـــاعر را نشـــان 

می‌دهـــد. البتـــه ایـــن بیـــت بـــه تنهایی بـــرای اثبـــات اینکه همـــۀ مدایـــح صرفـــا اقتصادی 

بوده‌انـــد، کافی نیســـت؛ اما نشـــان می‌دهد مســـئلۀ معیشـــت در ســـال‌های پایانـــی زندگی 

فردوســـی واقعیتـــی انکارناپذیـــر بـــوده اســـت. همان‌گونه کـــه در بخش نظری نیز بیان شـــد، 

یخی نیز تأیید شـــود و شـــخص راه دیگـــری برای تأمین  گر اضطرار معیشـــتی با شـــواهد تار ا

معاش نداشـــته باشـــد، موضوع می‌تواند در چارچـــوب احکام ثانوی مانند ضـــرورت یا دفع 

ضرر بررســـی شـــود )تبریزی، 1374: 266(.

هــــ( مدح در مقایســـه با گفتمان غالب شـــاهنامه: نکتـــه‌ای که کمتر بدان توجه شـــده، 

مقایســـۀ مدایـــح محمـــود بـــا فضـــای کلی شـــاهنامه اســـت. شـــاهنامه در سراســـر خـــود، بر 

اصولی مانند داد، خرد، وفای به پیمان، مســـئولیت پادشـــاه، مبارزه با بیداد اســـتوار است. 

در نتیجـــه، مدح‌هایـــی کـــه ایـــن اصـــول را به محمود نســـبت می‌دهنـــد، خـــواه مطابق واقع 

باشـــند یا نباشـــند، باید در نســـبت با همین دســـتگاه ارزشـــی تحلیل شـــوند. این مقایســـه 

نشـــان می‌دهـــد کـــه مدایح محمود نـــه به طور کامل بیرون از ســـاختار شـــاهنامه قـــرار دارند 

و نـــه کاملاً بـــا آن منطبقنـــد؛ بلکه رابطه‌ای پیچیـــده با گفتمـــان غالب اثر دارند کـــه تنها با 

یخـــی و ادبی قابل فهم اســـت. تحلیـــل تار

5. نتیجه‌گیری

، محتوا و کارکرد  تحلیل متن شـــاهنامه نشان داد که مدایح ســـلطان محمود از نظر ساختار

ادبی یکســـان نیســـتند. برخـــی از آنهـــا جنبۀ تشـــریفاتی دارنـــد و در چارچوب ســـنت رایج 

تقدیـــم آثار ادبـــی به فرمانروایان عصر قابل تفســـیرند؛ برخی دیگر مشـــتمل بر نســـبت دادن 
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ی  فضایل سیاســـی و اخلاقی به ســـلطان‌اند و گروهـــی نیز از زبان اغراق‌آمیـــز و تصویرپرداز

، بررســـی همۀ این ابیات ذیل یک حکـــم واحد، با روش علمی  بلاغـــی بهره می‌برند. ازاین‌رو

یابی شـــود.  یخی خود ارز ســـازگار نبوده و هر دســـته باید متناســـب با ویژگی‌های ادبی و تار

کمان، حکـــم مطلق و  مطالعـــۀ منابـــع فقـــه امامیـــه نیز نشـــان داد کـــه فقها دربـــارۀ مـــدح حا

یکســـانی صـــادر نکرده‌انـــد. معیارهایـــی مانند صدق یـــا کذب مـــدح، آثـــار اجتماعی آن، 

کراه، تقیـــه و ضرورت،  تقویتیـــا عـــدم تقویت ظلـــم، انگیزۀ گوینـــده و نیز شـــرایطی همچون ا

یابـــی فقهـــی ایـــن رفتـــار مؤثّرنـــد؛ بنابرایـــن، صرف وجـــود مـــدح در یک متن  همگـــی در ارز

یخـــی و اجتماعی آن، بـــرای صدور حکـــم فقهی کافی  ادبـــی، بدون بررســـی زمینه‌هـــای تار

یخی نشـــان داد که دربارۀ شـــخصیت سیاســـی  ، بررســـی منابـــع تار نیســـت. از ســـوی دیگر

و مذهبـــی ســـلطان محمـــود و نیز چگونگـــی رابطـــۀ او با فردوســـی، گزارش‌هـــای متفاوت و 

گاه متعارضـــی وجـــود دارد. همچنیـــن دربارۀ زمان ســـرایش برخی از ابیـــات مدحی و میزان 

گونی مطرح شـــده  ارتبـــاط آنهـــا با مراحـــل مختلف تدوین شـــاهنامه نیـــز دیدگاه‌هـــای گونا

ی‌های قطعی  اســـت. ایـــن اختلاف روایت‌ها ایجاب می‌کنـــد که در تحلیل نهایـــی، از داور

یابی شـــود. بر پایـــۀ یافته‌هـــای این  پرهیـــز و همـــۀ شـــواهد موجـــود بـــه صـــورت انتقـــادی ارز

پژوهـــش، نه می‌توان همۀ مدایح محمود را صرفاً نشـــانۀ اعتقاد سیاســـی فردوســـی دانســـت 

و نـــه می‌تـــوان همۀ آنهـــا را تنها با اســـتناد به ضرورت‌هـــای اقتصادی یا ســـنت ادبی توجیه 

کـــرد. شـــواهد موجود نشـــان می‌دهد که عوامـــل متعددی، از جمله ســـنت مدیحه‌ســـرایی، 

مناســـبات شـــاعر و قـــدرت سیاســـی، شـــرایط اقتصـــادی فردوســـی و ویژگی‌هـــای ادبـــی 

زبـــان حماســـی، در شـــکل‌گیری ایـــن ابیات نقش داشـــته‌ و ســـهم هـــر یک نیازمند بررســـی 

یابی این مدایـــح تنها در صورتـــی امکان‌پذیر  ، ارز مـــوردی اســـت. از منظر فقه سیاســـی نیـــز

یخی و آثـــار اجتماعـــی آنها نیز احراز شـــود.  اســـت که افـــزون بر متن شـــاهنامه، شـــرایط تار

بـــر ایـــن اســـاس، مقالۀ حاضـــر از صدور حکـــم کلی دربارۀ مشـــروع یا نامشـــروع بـــودن همۀ 

ی می‌کنـــد و معتقـــد اســـت که تحلیـــل هر بیـــت باید بـــا توجه به  مدایـــح محمـــود خـــوددار
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یخی مربوط بـــه آن انجام گیرد.  محتـــوای آن، جایگاهش در ســـاختار شـــاهنامه و قرائـــن تار

کوتاه‎ســـخن، می‌تـــوان گفت که نســـبت میان شـــاهنامه، قدرت سیاســـی و فقـــه، موضوعی 

فراتـــر از مســـئلۀ مدح ســـلطان محمود بـــوده و ظرفیـــت آن را دارد کـــه در پژوهش‌های آینده 

دربارۀ دیگر شـــاعران کلاســـیک فارســـی و مناســـبات آنان با حکومت‌های زمانه نیز بررسی 

، پیشـــنهاد می‌شـــود در تحقیقات بعـــدی، الگـــوی تحلیلی ایـــن پژوهش در  شـــود. ازایـــن‌رو

ی و خاقانی نیز  مطالعـــۀ آثار شـــاعرانی چـــون عنصری، فرخی سیســـتانی، منوچهـــری، انـــور

به کار گرفته شـــود تا امکان مقایســـۀ جایگاه مدح در ســـنت ادبی فارســـی با معیارهای فقه 

سیاســـی فراهم شود.
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